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 يكي از با ارزش فصوص الحكم« : ين اثر ابن عربي را چنين توضيح مي دهد
يكي از آخرين و كامل ترين كتاب هايي كه، از مقام محمد، كه ... يخ ماست
 بنابر اين مظهر ذوق نبي ما ـ صلي االله عليه.  است، بر او فرود آمدع الاحديه

لهي مربوط مي باشد، و به منشاء دريافت هاي روحاني انبيايي اشاره دارد كه 
اين كتاب هر انسان بصيري را به لبُ دريافت هاي . ن نام برده شده است

         يات و آمال، خلاصه ي آنچه به او رسيده، و حاصل كمالاتش راهنمايي 
مانند خاتم هر چيز تلفيقي است كه در نهان كمالات هر انساني وجود دارد؛ 

» .سان بر آن احاطه دارد و آنچه از آن را ظاهر نموده است خبر مي دهد

           را فصوصدگاه به مكتب ابن عربي بنگريم، كليدهاي موضوعي محتواي 
القونوي در نگارش اين كتاب و در گفتار آغازين خود، در . وشن تر مي بينيم
اما، » . استالجمع الاحديه، و الذاّت مشربمقام محمد، «: ن عربي مي گويد

ر مورد روش  واژه ها را در زمينة آموزه هاي ابن عربي بكاويم، لازم است د
ند نكته ي مهم توجه كنيم و آنها را با چند واژه ي فني كه وي و مريدانش 

  .جاز توضيح دهيم
همان گونه . ت كه صوفيان با ادراك تعقلي يا عقلاني ميانة آنچناني ندارند

آموزه هاي خود را بر اساس الهام ــ يعني، قرآن و حديث  آنان 1م گفته شد،
، اند، كه ادراك سريّ و مستقيم »كشف«د؛  ثانياً سخت پاي بند طريق

 روي، وقتي صوفيان به توضيح چيزي كه از طريقِ كشفِ اسرار دريافته اند، 
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 به بياني ديگر، تا آنجا كه اين دريافتها صورت .مي پردازند، وجه اسلامي خاصي را پي مي گيرند
 به خود مي گيرند، در زير پوشش الهام پنهان اند؛ واين امر درعمل بدان خيالي يا مثالي

 اخلاقي كه در  و روحاني  ،  ، سريّ ، كونشناسانه  متافيزيكي نمودهاي معناست كه بيشترينة
» الهيه الاسماء و الصفات« مكتب ابن عربي است، بايد در واژه هاي   به نهان نوشته هاي مربوط

  .يافت؛ چون همه در آنها تبيين و توجيه مي شوند
به گفتاري ديگر، اگر چه ذات از .  اندالتعين الكليه مِن الذاّت الغير المتعينه       اسما و صفات 

         اً خود را به وجوه معيني حيث هويتش غير متعين و نامتناهي، يعني مطلق است، ظاهر
من باب مثال خداوند خود را . مي نماياند كه آنها را مي توان اسماء الهي مذكور در قرآن ناميد

ازين روي مي دانيم كه خداوند داراي صفات رحم، بصيرت و . رحيم، بصير و غفور مي نامد
ي، واژه هاي اسم و مهم اين است كه به خاطر داشته باشيم كه در مكتب ابن عرب. (غفوري است

صفات چارچوبي را براي توصيف ماهيت الهي فراهم مي آورند، و با ويژگي بيشتري، براي 
توضيح اين امر كه خداوند چگونه خود را در ظاهر آفرينشش مي نماياند، تمثيل نوري را متصور 

  .)مي كنيم كه شعاع هايش همه جا پخش شده است
، ظهور اين واقعيت اشاره مي كنند كه تمام خلق چيزي جز        ابن عربي و مريدانش مدام به

يي است )  مجلا،منظر( يا محل ظهور صورتهر چيزي در كل وجود .  الهي نيستفيض يا تجلي
عين  (معنا حقيقتدر نهايت، هر چيزي . كه در آن يك يا چند صفت الهي خود را مي نماياند

 اشاره المعلومات المعدومههار واژة مترادف به اين چ.  خودش را ظاهر مي كندماهيت، يا )ثابته
آفرينشِ شان بوده » پيش از « الوهيت را آن چنان مي شناسد كه دراشياءدارند؛ يعني، خداوند 

بنا بر بعضي تنظيمات عرفاني، اين اعيان ثابته انعكاسات يا تجليات اسماي الهي هستند؛ از . اند
ماي الهي است، كه تمام حقيقت و نعينش از منظري ديگر هر شيء يا موجودي اسمي از اس

خداوند نشأت مي گيرد، همان گونه كه هستي اش را به هنگام ورود به عالم مخلوق از او گرفته 
 الهي تلقي مي شوند، در حالي كه اسما و صفات اسماء جزئيةاز اين منظر ثانوي مخلوقات . است

 اند، ولي حق مطلقاسما جلوه هاي . ندمذكور در قرآن و در حديث اسماء كلية الهي مي باش
  . نسبت به تجلياتش ازلاً ابداً منزه باقي مي ماندحق مطلقخود 


